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 ین از من ت یدرالمتألّه   « ی ذهن   یّت »عل   ۀ مواجهی با مسئل 

 مقدمه 

نفس و بدن است کی از دیتباز ذهن فیلسوفان را بی خود مشغول کههتده اسههت و  ۀعلیّت ذهنی ییی از اب اد مت دّد رابط

ارتباط ذهن و بدن،   بارۀ ای درتی بتخوردار است کی کارآمدی هت ن تییذهن م ایت از چنان اهمیّ   ۀهمچنان در فلسف

وسیلی بتوان بههت مسههائل و مشههیلات مطههتن ذیههل ایههن از مسئلۀ علیّت ذهنی است تا بدین  روشن  یتبیین  ۀگتو ارائ  در

 مسئلی فائق آمدظ

درسههت از    ی تبیینهه   ۀ انگاری توسط فیلسوفان ذهن، ناتوانی این ن تیههی از ارائهه ییی از دلیل اساسی کنار نهادن دوگانی 

 ههد و بینونههت نسههبت بههی هههم قههتار دارنههد،  نهایت ب    تأثیت و تأثّت دو جوهت مستقل متمایز کی در   ظ مسئلۀ علیّت ذهنی است 

امهها  ،  کتدنههد   تههلاب بسههیار بههی ایههن مسههئلی    ی مقبههول پاسخ   ۀ ارائ   بتای دکارت و پیتوان او  هت چند رسد؛ دشوار بی ن ت می 

 قبول از مسئلۀ علیّت ذهنی ارائی دهندظ قابل  ی و در آخت نتوانستند تبیین   موفقیّت چندانی بی دست نیاوردند 

ات مبتنی بههت ایههالت فیزیهه   انگاری از تبیین ی ی  علیّت ذهنی سبب شد  فیلسوفان ذهن بی ن تی ناتوانی دوگانی 

شههد کههی  کند، خلاف آنچی در ابتههدا ترههور می کیم اعتتاف می  ظ روی بیاورند و ذهن مجتّد را در ت لیل خود حذف کنند 

ت ذهنههی موفههق   ی  ، را حل کنند این اشیالت  بتوانند ها  فیزییالیست  ازن تیات فیزییالیستی در مواجهی با مسئلۀ علیههّ

 ( Kim, 1996: pp. 1-24ظ ) مانده است نشده باقی اند و این مسئلی همچنان حل نبوده 

از من ت یههدرالمتألّهین بهها   م ای کوشیده اب اد مختلد مسئلۀ علیّت ذهنی بت حیمت مت الیی،  ۀ در این نوشتار با عتض 

 بی ت لیل مسئلۀ علیّت ذهنی بپتدازیمظ  ، ن ت یدرا در ارتباط نفس و بدن   این مسئلی مواجی گشتی و با استفاده از 

 جفت شدن و تعامل  ۀ مسئل  . 1

دانند و همین امت سبب پیههدایش مسههئلۀ  میانی می -انگاران با مجتّد دانستن نفس، آن را خالی از مخترات زمانی دوگانی 

زمانی بههی یهه  بههدن نیسههتند،  -ت بتخورداری از تجتّد، دارای نسبت میانی بی عل د جفت شدن گشتی استظ نفوس مت د 

گیتد؟ اگههت نسههبت میههانی خایههی  علّی با این بدن خاص قتار می   ۀ در رابط   -و نی دیگتی -چگونی این نفس خاص  حال 

نجهها  آ از  ر واقههع،  د   ظ ق این نفس بی این بدن نداریم میان این نفس خاص و بدن خاص یافت نشود، پس تتجی ی بتای ت ل 

 وجود نداردظ  ی  ق هیچ  ی بتای ت ل باشد، متج های مختلد ییسان می د بی بدن کی نسبت نفوس مت د 
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میههانی و   ۀ ق پذیتد کی آن دو در یهه  رابطهه ت قّ  -ازجملی ذهن و بدن - ء شی  تواند میان دو علّی در یورتی می   ۀ رابط 

قتار گیتندظ از طتیق جفت شدن است کی اشههیاء در م ههاذات و مههوازات ییههدیگت قههتار   ییدیگت وضع و جهت نسبت بی 

 ( Jehle, 2006: pp.565-578) ظ  گیتند تا بدین منوال ییی بتواند بت دیگتی اثت بگذارد یا از آن تأثیت پذیتد می 

تواند ارتباط میانی نسبت بی بدن داشتی باشد؛ تجتّد نفس بی ایههن م ناسههت  باشد، نمی نمی  مند میان نفس ازآنجاکی 

باشد، ذو اب اد نیست و نسههبتی بههی میههان و وضههع و جهههات کههی  جسم نیست و متشیل از مادّه و یورت نمی  ، کی نفس 

  نههدارد، شود کههی ذهههن مجههتّد کههی ارتبههاط میههانی نخواهد داشتظ مشیل از آنجا آغاز می   ن هستند، آ اشیاء مادّی واجد  

گیتد تا بتواند از طتیق جفت شدن، شتایط اثتگذاری بههت آن و  چگونی در م اذات بدن مادّی دارای میان و جهت قتار می 

 ؟ بی دست آورد اثتپذیتی از آن را  

داند و بی همین دلیههل امتههداد نههدارد و دارای  های مادّه نمی انگاری نفس را واجد ویژگی دوگانی   ۀ چتچلند ن تی  ۀ بی گفت 

مواجی سههاخت؛ مسههئلی ایههن اسههت کههی ایههن دو   ناشدنی ل ح  ۀ همین تویید از نفس این ن تیی را با مسئل  ظ میان نیست 

تواننههد  کجهها می طههور و چ ، جفههت شههوند  هههم توانند با میان نبودن ی  طتف، نمی اساساً متفاوت کی بی دلیل ذی   جوهت  

 ( Churchland, 1986: p.318ظ ) انگاری از حل این مشیل عاجز است ت امل داشتی باشندظ دوگانی 

 د را از هههم دارنههد و همههین  گیتند کی نهایت ب  هستند، ذیل مقولتی قتار می  دارا هایی کی ذهن و بدن بی خاطت ویژگی 

 ( Kenny, 1968: pp.222-223) ظ شود ها می سلب امیان هتگونی ت امل میان آن   موجب امت 

نفس  جفههت شههدن یهه    جفت شدن آن با بدن شود،  باشد تا مرّ  میان نمی  دارای  ، ازآنجاکی نفس گوید کیم می 

توانههد واسههطی در جفههت    استظ اگت نفس دارای میان باشد، خود همین میان می تتجی  بلا متج مجتّد با بدن مادّی، 

ییههی بههی   نههد، دار های ییسههانی ویژگی نفوس مجتّد کی توان گفت نمی شدن این نفس خاص با این بدن خاص شود؛ اما 

 شودظ گیتد و دیگتی با آن جفت نمی این بدن ت لق می 

بتوانههد میههان   منههد میان علّی یهها روابههط  ۀ پذیتد کی ی  زنجیت کیم تنها در یورتی ت امل علّی میان ذهن و بدن را می 

ظ  ناپذیت اسههت گیتی این روابط در فیزی  روشن نیست، این ت امل علّی فهم ها شیل بگیتد؛ ازآنجاکی چگونگی شیل آن 

 (Kim, 2001: p.35; O’Connor& Robb, 2003: pp.65-78 ) 
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 ین از من ت یدرالمتألّه   « ی ذهن   یّت »عل   ۀ مواجهی با مسئل 

انگاری جههوهتی را  انگاران باعث شده کی فیلسوفان ذهن، دوگانی ت امل و فقدان پاسخ کارآمد از جانب دوگانی  ۀ مسئل 

 ظ را حل کند این مشیل   تواند ب ای ارائی دهند کی ن تیی   م با ت لیل در چهارچوب فیزییالیس  کوشند می کنار گذاشتی و  

  حدوث امتی باشههد  تواند متج و بی همین دلیل بت آن بود کی جسم مادّی نمی  گاه بود آ اشیال جفت شدن بی یدرا 

تجههتّدی کههی    ۀ اسههتظ نفههس بههی واسههط   -بههی تجههتّد عقلههی -کی در نهایت بینونت با آن قتار دارد کههی همههان نفههس مجههتّد  

ارتباط ی  نفس خاص با ی  بههدن   رو ین ازا  ؛ های مختلد است کنند، دارای نسبتی ییسان بی بدن انگاران بیان می دوگانی 

  بلامتجّ  است: »ل م نی لیون امت مادّی است داداً او شههتطاً  رود، تتجّ خاص کی متجّ  حدوث آن نفس بی شمار می 

 ( 385-384: 8، 1981)یدرالمتألّهین،    ظ لوجود جوهت مفارق الذات غنی الوجود عن المواد و احوالها« 

انههد، از من ههت  سینا و دکارت مطتن کتده گونی کی ابن دو جوهت مجتّد و مادّی، آن  میان چگونگی جفت شدن و ت امل 

با اشیال مواجی است و همین یدرا را بت آن داشت تا با توجی بی مبانی فلسههفی خههود   مختلد حیمت مت الیی از جهات 

 این اشیالت ارائی دهدظ  حل کارآمدی بتای حل راه 

یورت مجتّد حادث شود، آنگاه جفت شدن این امت مجتّد بهها بههدن  زمان با پیدایش است داد در بدن بی اگت نفس هم 

نفههس در پیههدایش خههود امههتی    مههدعی شههد کههی مادّی اشیالتی را بی همتاه دارد کی یدرا با توجی بی همین مشههیلات، 

پیدایش جسمانی نفس و قائم بودن آن بی بدن مادّی، نهایت تباین و مفارقت را کی دلیل بههت عههدم امیههان   ظ جسمانی است 

ی    ، ، کنار نهاده و از این راه آمدند می جفت شدن بی شمار   بسیاری از اشیالتی کی جفت شدن نفس و بههدن و اترههال علههّ

گشت: »بی ین ل کثیههت مههن الشههیالت الههواردث فههی حههدوث الههنفس و بقائههها ب ههد   بتطتف آورد، میان آن دو بی بار می 

 (ظ 346: 8الطبی ة« )همان،  

ت نفههس از بههدن انگاری را ناتمام بداند، مشیل عدم تههأثییی دیگت از جهاتی کی سبب شده است کی یدرا دوگانی

در ابتههدای حههدوث خههود  -کنندانگاران بیان میگونی کی دوگانیآن-انگاری استظ اگت نفس در یورت پذیتب دوگانی

تأثیت بدن قتار گیتد؛ زیتا انف ال تنها در یورتی اسههت داشتی باشد، امیان ندارد کی منف ل واقع شود و ت ت  تجتّد تام 

انگاری دوگانههی ۀمطههابق ن تیهه  ظ بنابتاینباشدفاقد است داد می  ، آنیی مجتّد تام   کی امیان و است داد در آن باشد و حال

»ان کونههها روحانیههة  ی، بدن را علّت بتای حدوث امتی و ایجاد اثههتی در نفههس دانسههت:علّ   ۀتوان در ی  زنجیتنمی
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 ظکالرهه ة و المههتا و اللههذث و اللههم الجسههمانیین«-ال قیقة عقلیة، یناقض ت لقههها بالبههدن و انف التههها البدنیههة  

 (344 :8، 1981یدرالمتألّهین،  )

 تجرّد مثالی گامی برای حل مشکل بینونت . 2

، تجتّد مثالی را  شد  د نفس مجتّد عقلی از بدن مادّی کی مانع  جفت شدن می مشیل بینونت و نهایت ب    حل یدرا بتای  

ههها را شههیل  رههالی میههان آن اتّ   ۀ گونی از شدت بینونت میان مجتّد عقلی و عالم مادّه بیاهد و زنجیت ا بدین ت کند مطتن می 

ل و حتکههت  نههی تبههدیل و تبههدّ   رو یههن ازا باشههد؛  خود فاقد هیول، میان و وضع مههادّی می  تجتّد مثالی   ۀ دهدظ نفس در متتب 

کند و نی با موجودات عههالم مههادّه در م ههاذات و  کی در عالم مادّه است در آن جتیان دارد، نی میانی را اشغال می چنان آن 

 گیتدظ  د قتار می قتب و ب  

بههدانیم؛  من رت در اجسام عالم مادّه شود کی جسمانیت را های اجسام عالم مادّه، سبب نمی فقدان بتخی از ویژگی 

کههی  -های جسههمانیت را دارا هسههتند و دارای شههیل، وضههع و انههدازه  زیتا در عالم مثال نیز اجسام مثالی بتخی از ویژگی 

کی او را بی عههالم مههادّه شههبیی   دارد هایی ویژگی مثالی خود  ۀ بنابتاین نفس در متتب  ظ باشند می  -همان امتداد جسمانی است 

هههای  ها مشتتک استظ از طتفی نفس در این متتبی فاقههد بتخههی از ویژگی کتده است و با موجودات مادّی در این ویژگی 

 ظ گتدد می اختلاف متتبی آن از متاتب مادّی   موجب موجودات مادّی است کی 

اند ایههن  انههد، نتوانسههتی نبوده   آگههاه   ههها ها و تفاوت این شههباهت   بی انگار و فیلسوفان ذهن بی دلیل اینیی  فیلسوفان دوگانی 

در جفت شدن دومتتبی با نهایت تفاوت بهها   گتدید  موجب یورت دقیق تتسیم کنند و همین امت خطوط را بی این شیل بی 

 مشیل مواجی شوند و در تبیین دقیق آن درمانندظ 

 گذر از تکامل عرضی برای اتصال ذهن و بدن . 3

کنههد و  نماید کی چگونی نفس کی در پیدایش خود امتی جسمانی اسههت، تجههتّد پیههدا می مشیل دیگتی در اینجا رخ می 

شود؟ یدرا در این متحلی با گذر از تغییههت عتضههی در نفههس و ثابههت پنداشههتن ذات نفههس،  تبدیل بی جوهتی مجتّد می 

کند تا از این مسیت بی حل این مشیل پل بزندظ تیامههل عتضههی کههی دیگههتان در مههورد  حتکت جوهتی نفس را مطتن می 

شد کی بتوان فتد سیالی را پذیتفت کی با حتکت جوهتی اشتدادی از متاحههل مههادّی  مانع از این می   ، اند پنداشتی نفس می 
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    ؛ 148  ؛ 147 ؛ 12  ؛ 11  :8،  1981یههدرالمتألّهین،  )  ظ طبی ی تا متحلی تجتّد عقلی در جههوهت خههود تیامههل پیههدا کنههد 

 ( 395  و   330 ؛ 245  ؛ 223

آورد،  بههی شههمار مههی   -مثالی یا عقلی -ها را بتخوردار از تجتّد  های ذهنی ازجملی آگاهی کی یدرا آن با ت قق ویژگی 

ت و  خود این متحلی دارای شههدّ   ، نهد؛ البتی ناگفتی پیداست کی با توجی با مبانی فلسفی یدرا نفس بی متحلی تجتّد گام می 

  ؛ 138  ؛ 137  ؛ 38  : 3)همههان،    ظ گیههتد تتین متاتب علم و آگاهی تهها متاتههب بتتههت آن را در بتمی ض د است و از ض ید 

 ( 329و   328

 مجرّد برای اتصال ذهن و بدن   -طرح جوهر جسمانی .  4

توانسههت امتههداد و کشههش و  ، نمی نیسههت پنداشت کی دارای متاتب سینا بی این خاطت کی نفس را حقیقت بسیطی می ابن 

عنوان ییههی  سیلان نفس از عالم طبی ت تا عالم عقول را در نفس توجیی کند؛ اما یدرا کی ب ث تشیی  در وجود را بههی 

ت  لهه از مبانی فلسفی خود مطتن ساخت، با طتن همین ب ث در نفس، ی  حقیقت واحد سیالی را اثبات کتد کی بههی ع 

 ( 377 : 8)همان،    ظ آن است  دارای ای دیگت حیمی را پذیتا باشد غیت از حیمی کی متتبی   ، ای ذو متاتب بودن در هت متتبی 

پذیتد و بی دلیههل همههین تفاضههل و  ست، احیام متغایتی را می نفس یدرایی با این ویژگی و متاتب متفاضلی کی دارا 

جوهتی اسههت   ، بلیی خود  ؛ آید می  شمار بی  گیتد و نی از جواهت مجتّد تام جواهت مادّی قتار می  ۀ ذومتاتب بودن، نی در زمت 

فاقد آن هستندظ توجی بی ایههن نیتههی یههدرا را قههادر    ، کی دیگت جواهت   دارد فتدی را  های من رتبی ها کی ویژگی مستقل از آن 

را از این طتیق پاسههخ گویههدظ در اینجهها دیگههت بهها دو امههت مبههاین روبههتو نیسههتیم تهها از   مختلد بتواند اشیالت ساخت  

واجههد    ، حسب هت متتبی داریم کی بی   ها سخن بگوییم، بلیی امت واحد سیال ذومتاتبی را چگونگی اترال و جفت شدن آن 

 گتددظ حیمی می 

کنههدظ  با ستیان وحدت تشیییی وجود بی عالم نفس، ارتباط علّی و پیوند امت مجتّد با مادّی شیل دیگههتی پیههدا می 

ی آن دو بهها مشههیل روبههتو   طتف در اینجا دیگت ما با دو امت متباین در دو  مواجی نیستیم تا در تبیین اترههال و ارتبههاط علههّ

حدوثی جسمانی دارد و تهها عههالم تجههتّد امتههداد و سههیلان دارد، دارای   ، شویمظ حقیقت واحد سیالی کی از عالم طبی ت 

 سازدظ ای را غیتممین می متاتبی است کی پیوستگی و اترال آن متاتب، وجود هتگونی حفته 
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کههی   گیههتد دربتمی تت را تنها آثههار متاتههب پههایین شههود کههی متتبههی بههالتت نههی نفس با حتکت اشتدادی، واجد متاتبی می 

تمام متاتب مادون خود را بی شیل وجههود بتتههت    ، باشدظ نفس کی خود بالتتین متتبی است آثار جدیدی نیز می  ۀ دربتدارند 

، 1981یههدرالمتألّهین، )   ظ رونههد جم ی واجد استظ تمام متاتب و قوای نفس، نفس تنزل یافتی و م الیل آن بی شمار می 

 ( 135و   134  ؛ 125 ؛ 121 :8

شههئون نفههس بههی شههمار   ، بلیی همههی  ، اند، مباین نفس نیستند متاتب و قوای مادون بتخلاف آنچی دیگتان مطتن کتده 

نههی در  -بیند و درواقع خود نفس است کی عنوان شأنی از نفس کی تنزل نفس در این متتبی است، می بینایی بی  ۀ آیندظ قوّ می 

 بیندظ کند و می ه ادراک می قوّ   ۀ در متتب  -ذات   ۀ متتب 

کنههد  شأن، تنههزل می   ۀ پس این خود نفس است کی در متتب   ، داند چون قوا و متاتب مادون نفس را شأن نفس می یدرا 

شههأن  ؛ زیتا شأن وجودی مبههاین از ذی باشد می شأن  ۀ از آن خود نفس در متتب  حقیقت در دهد، و ف لی کی شأن انجام می 

ی را بههی دانند، نمی کی قوای نفس را مباین نفس می اما آنان  ظ ندارد  طور یهه ی ی کههی دارای اشههیال  توانند این اترههال علههّ

 ( 230-221 : 8؛  65-56 : 9؛  71 : 8؛  256 ، 255 : 7؛  379 ، 377 : 6، 1981یدرالمتألّهین،  )   ظ نباشد، تبیین کنند 

 ی مشکل لزوم تماس و اتصال علّ . 5

تفسیت میانییی کی از علیّت داریههم، تههأثیت    بتاساس خود بی دکارت بت آن بود کی    ۀ این مسئلی، الیزابت در نام  ۀ در طتن اولی 

مههادّی    ء دهد کی تماسی میان آن دو شیل گیتد؛ اما تماس تنها میههان دوشههی ، در یورتی رخ می ء و تأثّت علّی میان دوشی 

ی  نمی  ، شود شود؛ بنابتاین ذهن کی امتی مجتّد پنداشتی می واقع می  تواند با بدن مادّی در تماس قههتار گیههتد و ت امههل علههّ

 ( Anscombe, 1954: pp.274-275) ظ  داشتی باشد 

شههیال آن ضههتورت  ا    ۀ ی، در همهه در روابههط علههّ   ء اشههیا   یان م شیال گوناگونی یافتی است و لزوم تماس  امتوزه علیّت ا  

باشدظ البتههی بههتای فههتار از ایههن مشههیل  دارای روابط علّی می  ء ندارد؛ اما آنچی بایستی است، وجود اترال علّی میان اشیا 

یا ت لیل علیّت بت   ( Mackie, 1965: pp.245-264)   انت ام   ۀ توان تقتیتهای دیگتی از ایل علیّت را ازجملی ن تی می 

 ( Lewis, 1973: pp.556-567)   .اند های خلاف واقع ارائی داد کی بتخی چنین کتده اساس شتطی 

کند، این است کی نهایههت  رسد و اترال میان ذهن و بدن را غیتممین می اترال علّی آنچی ب ید بی ن ت می  ۀ در مسئل 
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شده است کی هیچ ویژگی مشتتکی میان آن دو یافت نشود تا بتوان از طتیق آن بههی    موجب  د جوهت ذهن از جوهت بدن،  ب  

هههای جههوهت ممتههد  چنههان متفههاوت از ویژگی  ، ممتد متفیههت های جوهت غیت اترال میان این دو جوهت حیم کتدظ ویژگی 

 ( Kenny, 1968: pp.223-224) ظ  ها را سد کتده است متفیت است کی راه هتگونی ت امل میان آن غیت 

ممین نیست چیزی کی در ی  میان فیزییی جای نگتفتی باشد، حتی کمتتین اثتی بت امههت مههادّی    م تقد است کیم 

ایههن نههاتوانی ذهههن بههت اثتگههذاری بههت    ظ گونی تغییتی در جهان مادّی ایجاد کند تواند هیچ ؛ بی همین دلیل ذهن نمی بگذارد 

انگاری  و همین امت سبب شد کی فیلسوفان ذهن، دوگانههی   درست از مسئلۀ علیّت ذهنی گشتی است  ی تبیین  ۀ مادّه، مانع ارائ 

 ( kim, 1996: pp.1-24) ظ  کنار نهند  ، را کی مشیلات زیادی در تبیین دارد 

ت ذهنههی   ۀ انگاری را ناتوانی این ن تیی از ارائ ض د ایلی دوگانی   جتی فودر نقطی  تبیین درسههت بههتای مسههئلۀ علیههّ

توانههد بههت یهه  امههت مههادّی در فضههای  نمی  ، فیزییی است و در فضای فیزییی قههتار نههدارد داندظ ذهن کی ی  امت غیت می 

 ( Warner, 1994: p.25) ظ  فیزییی اثت بگذارد 

  ۀ تههوان رابطهه گوید می کند و می علّی ت تید می  ۀ بتای رابط  ی غیتضتور   ی فتض فاستت اترال میانی در علیّت را پیش 

ت نفههس بههتای    ، بتقتار دانست   ء شی  علیّت را میان دو  بدون اینیی نیازمند اترال میانی میان آن دو باشههیم؛ بنههابتاین علیههّ

 ( Foster, 1991: pp.159-160) ظ جهت با مشیل روبتو نیست   این  بدن از 

ها چون نگاهی م دود بی همان فیزی  زمان خود دارند، مطابق با پیشتفت علههم در زمههان خودشههان،  فیزییالیست 

دانستند کی با ییههدیگت  دو جسم بتقتار می  میان علّی را م دود بی علیّت میانییی دانستند و رابطی علّی را   ۀ در ابتدا زنجیت 

بهها جلههوتت رفههتن  ها فیزییالیست اما  ظ دهد شان می ن خوبی نگاری الیزابت همین م دودیت را بی تماس داشتی باشندظ نامی 

علّی بت ییدیگت تأثیت و تأثّت داشههتند، از    ۀ در ی  زنجیت   ، در عین نداشتن تماس فیزییی علم و کشد مواردی از علیّت کی 

با نگههاه بههی جههوهت جسههمانی و    ایشان   ظ تفتند آن نگاه م دود دست بتداشتند و اترال علّی را بدون تماس فیزییی نیز پذی 

  اترههال  جوهت مجتّد و نهایت اختلاف میان آن دو کی سبب شده هیچ ویژگی مشتتکی وجود نداشههتی باشههد تهها مرههّ  

 اندظ علّی گتدد، مشیل لزوم تماس و اترال علّی را مانع پذیتب نفس مجتّد بی شمار آورده 

هایی بتشمتد کی اگتچی این جوهت غیت از جههواهت  لً جوهت نفسانی را واجد ویژگی یدرا بتای عبور از این مشیل، او 
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نیستظ وحدت تشههیییی  ی  از این جواهت  طورکلی مباین هیچ ها بی اما در این ویژگی  ، جسمانی و جواهت عقلانی است 

ههها  دارد کههی ایههن ویژگی شباهت با جوهت جسمانی ها، ای از ویژگی بی یدرا اجازه داد تا جوهتی را اثبات کند کی در پاره 

ای دیگههت از  در پههاره نفههس    ، دیگههت   سههوی وجود خههود اسههتظ از    ۀ جسمانی و متاتب نازل   ۀ های نفس در متتب همان ویژگی 

کند کی خود این متاتب گههاهی چنههان ضهه ید  های متاتب فوق جسمانی است، تجتّد پیدا می ها کی همان ویژگی ویژگی 

 ظ کند پیدا می را بی جواهت جسمانی   نزدییی است کی بیشتتین  

وی متاتههب پههایین    ظ ی، یدرا ب ث تشأن را مطتن سههاخت لزوم تماس و اترال علّ   ۀ از سوی دیگت بتای مواجهی با مسئل 

  ۀ شههأن در متتبهه شود، همههان ف ههل ذی شأنی از شئون نفس دانست تا از این طتیق ف لی را کی شأن متتیب می   ۀ مثاب نفس را بی 

 متتیب این ف ل گشتی و فاعل حقیقی آن استظ  -نی در ذات خود -خود   ۀ نفس است کی در متاتب نازل این  ظ  بداند شأن 

و سههپس از چگههونگی    باشد بیند تا بی دنبال متزبندی  مادّیت و تجتّد، بتیدگی و شیاف نمی   میان با این مقدمات، یدرا  

  ۀ یههورت پیوسههتی و در یهه  زنجیههت ظ نفس کی در ابتدا حدوثی جسههمانی دارد، ایههن فایههلی را بی گوید تماس و اترال سخن  

  شود و هیچ تغییههت آنههی کههی و پیموده می   شده کی خلأ یا شیافی در آن باشد، پت  کندظ تمام این فایلی بدون این مترل طی می 

 ( 155-104، 76-74  : 9م،  1981)یدرالمتألّهین،    ظ کند مترل راه پیدا نمی  ۀ در این زنجیت   کتدد، موجب گسست 

قائم بی مادّه اسههت  ، کند بی خاطت پیدایش جسمانی خود، در متاتب مادون حقیقت واحد سیالی کی یدرا مطتن می 

»فقههد ت قههق ان یههورث   گههذارد: و از طتیق همین متاتب جسمانی بههت بههدن اثههت می  فاقد گسست است   ، جهت   این   و از 

النسان آخت الم انی الجسمانیة و اول الم انی التوحانیة و بهذا سههماه ب ضهههم طههتاز عههالم المههت و سههنبین ان المتتبههة  

 ( 95 : 1382)یدرالمتألّهین،   ظ المسماث بال قل الهیولنی هی یورث فی هذا ال الم و مادث المواد فی عالم آخت« 

 مسئله تعیّن مضاعف علیه صدرا . 6

ییی از مسائلی است کی ن تیاتی را کی در پی تأثیت علّی مستقل بتای ذهههن   1ت یّن مضاعد   ۀ ها مسئل ازن ت فیزییالیست 

کند کی هت رویههداد فیزییههی، دارای علّتههی  اقتضا می  2حلی مواجی ساختی استظ ایل بستار هستند، با اشیالت غیتقابل 

 
1. overdetermination 
2. clouser 
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جهت بستی استظ این ایل بت علّت فیزییی داشتن هت م لههول فیزییههی دللههت  باشد و جهان فیزییی ازاین فیزییی می 

  ن افههزو بسا ی  رویداد فیزییههی،  تواند دخالت علّی امور ذهنی در امور فیزییی را نفی کند؛ زیتا چی تنهایی نمی دارد و بی 

ضمیمی کتدن ایل عدم ت یّن مضاعد بی ایههل بسههتی  فیزییی نیز باشدظ داشتن علّت فیزییی، متأثّت از ی  علّت غیت   بت 

تفرههیل اسههتدلل بههی ایههن یههورت اسههت کههی اگههت ذهههن و    ظ اد د خواهههد  بودن جهان فیزییی، طتد علّت ذهنی را نتیجی  

ت فیزییههی  ویژگی  های ذهنی را داری تأثیت علّی بت امت فیزییی بدانیم، از آنجا کی آن امت فیزییی، بتخوردار از یهه  علههّ

ت کههافی داشههتن ی نههی پههذیتب ت ههیّن  هم می  باشد، دو علّت کافی و مستقل بتای ی  م لول خههواهیم داشههت؛ دو علههّ

 ( Kim, 2009: pp.10- 17)   ظ مضاعد کی با ایل عدم ت یّن مضاعد در تناقض است 

و چههون    توان بتای ی  امت فیزییی بیش از ی  علّت کههافی در ن ههت گتفههت ایل عدم ت یّن مضاعد، نمی  بتاساس 

 خواهد شدظ   1پس علّت ذهنی طتد   ، مطابق ایل بستار این م لول فیزییی دارای علّت فیزییی است 

ی امههور   حلّ  ۀ کارآمد تنها در یورتی از عهد  ۀ ی  ن تی  مسئلۀ علیّت ذهنی بتخواهد آمد کی بتواند علاوه بت تأثیت علههّ

 درستی تبیین کندظ بی  ، فیزییی، تأثیت علّی امور ذهنی را بدون اینیی در دام ت یّن مضاعد گتفتار آید 

ی حههالت ذهنههی و حههالت  گوید: »ی  راه چالمتز می  حل ایده آل بتای مسئلۀ طتد علّی باید تا حدی اهمیت علههّ

 ( 25  : 1393)ریونزکتافت،   ظ ها را حفظ کند، بدون آنیی بی دام ت یّن مضاعد بیفتد« آن   ۀ کنند فیزییی مت قق 

 چالش کیم در استدلال علیّت رو به پایین برای صدرالمتألّهین .  7

هههای  ابتنههاء، ویژگی   ۀ از طتیههق رابطهه   اند کوشیده آن دستی از فیلسوفان ذهن را کی    2کیم با طتن استدلل علیّت رو بی پایین 

نسههبت    آنههها هایی را کی از طههتف  ذهنی را داری نقش علّی متمایزی از امور فیزییی بدانند، بی چالش کشید و تمام پاسخ 

 ( Kim, 2006:   p.558)  ظ داند کننده نمی بی این استدلل ارائی گشتی است، قانع 

توانایی علّی متمههایز و مسههتقلی    آنها های ذهنی را بی امور فیزییی ت ویل نبتیم و بتای  گیتد اگت ویژگی کیم نتیجی می 

 درست از علیّت رو بی پایین ارائی دادظ   ی توان تبیین قائل نشویم، در این یورت نمی 

 
1. exclusion 

2. downward causation 
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ی خههاری کنههیم و  ۀ های ذهنی را از حیط حل این است کی ویژگی ی  راه    شههمار پدیدار بی را یههتفاً شههبی  آنههها تأثیت علههّ

گیتد، از سوی کسههانی  های ذهنی نقش علّی مستقل و متمایزی در ن ت نمی حل از آنجا کی بتای ویژگی آوریم؛ اما این راه 

 گیتدظ دانند، مورد پذیتب قتار نمی کی امور ذهنی را دارای تأثیت علّی مستقلی می 

بت علّت فیزییی کافی کی بتای هت م لول فیزییی مطههابق   افزوندیگتی کی پیش رو قتار دارد، این است کی    ۀگزین

ت ذهنههی بههی ن و با ایل بستار وجود دارد، ی  علّت ذهنی نیز بتای آن در ن ت بگیههتیم؛ اگتچههی در ایههن مههورد، علههّ

ت اما مشیلی کی در این فتا پیش می  ، مستقل دارای اثت است آید این است کی یهه  م لههول فیزییههی دارای دو علههّ

کافی است کی هت دو بی ن و مستقل در رابطی علّی با آن قتار دارند؛ و این همان ت یّن مضاعد است کی نزد فیلسوفان 

 شودظمتدود شمتده می

های ذهنی بتداریم و امور ذهنی را بی امور فیزییی ت ویههل  حل دیگت این است کی دست از توانایی مستقل ویژگی راه 

بنابتاین ازآنجاکی فتا پذیتب تأثیت علّی متمایز بتای امور ذهنی موجب ت ههیّن مضههاعد اسههت، تنههها دو گزینههی   ببتیمظ 

ی  های ذهنی بی ویژگی پیش روی ما قتار دارد؛ یا باید ت ویل ویژگی  های فیزییی را پذیتفت یا بههی فقههدان اثتگههذاری علههّ

 ( Kim, 1999: p. 27-32)  ظ قائل شد  آنها بتای  

، بتاهینی از این قبیههل کههی  است  با توجی بی تبیینی کی یدرالمتألّهین در رابطی با چگونگی علیّت ذهن و بدن ارائی کتده 

 شودظ کیم اقامی کتده است از جهات مت دّدی نقض می 

اند یا باید بی ت ویل ذهن بی بدن قائل شههد و  آید، این است کی گفتی ای کی در بیان فیلسوفان ذهن بی چشم می مغالطی 

بههی خههاطت    آنها از    هت ی  ایم کی  اند کی دو امت مستقل در ن ت گتفتی گونی بیان کتده یا ت یّن مضاعد را پذیتفتظ درواقع این 

توان نقش علّی بههتای دیگههتی  از هم هستند؛ اگت ییی از این دو تأثیت علّی داشت، نمی  جدا تمایزی کی از ییدیگت دارند، 

 کافی در آن تأثیت علّی دارندظ   در این یورت ما ی  م لول خواهیم داشت کی دو علّت زیتا نیز در ن ت گتفت؛  

ت ذهنههی نخههواهیم داشههتظ   اگت علّت فیزییی نقش علّی خود را بی ن و کافی ایفا کتد، دیگت نیازی بی تأثیت علّی علههّ

های فیزییی است کی مطابق دیههدگاه یههدرا بیههان  وجود دارد، علّت کافی دانستن ویژگی   آنها دیگتی کی در کلام    ۀ مغالط 

 های فیزییی را علّت تامّی در ی  فتایند مبتنی بت ذهن و بدن بی شمار آوردظ توان ویژگی خواهیم کتد کی نمی 
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کند کههی بههتخلاف آنچههی کههیم پنداشههتی اسههت، نههی لزم  ای ارتباط علّی ذهن و بدن را تقتیت می گونی یدرالمتألّهین بی 

ی ذهههن، پههذیتب ت ههیّن مضههاعد را بههی دنبههال  می  آید کی دست بی ت ویل ذهن بی بدن بزنیم و نی اینیی پذیتب تأثیت علههّ

 خواهد داشتظ 

اند، بی متزبندی و استقلال آن از وجود مههادّی  فیلسوفان ذهن بی دلیل اینیی نفس را فقط همان ب د مجتّد فتا کتده 

  ظ انههد درستی ترور کنند و از متاتب دیگت نفههس غفلههت کتده اند، نفس را بی اند؛ اما از ن ت یدرا آنان نتوانستی بدن رسیده 

همین غفلت، اثتات زیادی در پی داشتی و بسیاری از اشیالت فیلسوفان ذهن را سبب شههده اسههت »واعلههم ان حقیقههة  

 ( 506:  2،  1354)یدرالمتألّهین،  ظ النفس و ن و وحدتها شیء غامض غفل عنی الکثتون « 

نفس باعث بی وجود آمدن اشیالتی شد کی فیلسوفان ذهن را ناچار بی نادیده گتفتن همههان   ۀ نادیده گتفتن متاتب نازل 

 کتده استظ   -اند کی تنها و تنها آن را نفس انگاشتی -ب د مجتّد  

ایههد و در هههت دو  اید راه اشههتباهی را پیموده ای کی در آخت بی آن رسیده ل و چی در نتیجی گوید چی در فتا اوّ یدرا می 

اید: »فمن شبهها من غیههت تنزیههی، ف مههی  ای از آن را تمام آن پنداشتی اید، نفس نبوده و فقط جنبی یورت آنچی ترور کتده 

برته الیمنی عن ادراکها، فما عتفها حق م تفتها و من جتدها من غیت تشبیی، فن ت الیها بال ین ال وراء، فمهها رعاههها حههق  

 ( 427 : 2)همان،    ظ رعایتها؛ و الیامل الم قق من ل یهمل احد الجانبین ول یت طل عن ادراک مجموع النشئتین« 

انگاران هم کههی حقیقههت نفههس  اند، دوگانی اند بی خطا رفتی بنابتاین اگتچی فیلسوفان ذهن کی متاتب تجتّد را انیار کتده 

ه از امههور  همان ب د مجتّد نفس کی منههزّ  -تنها -اند؛ زیتا حقیقت نفس اند خطا کتده را من رت در مقام ذات نفس دانستی 

 ( 506:  2)همان،  ظ  باشد: »لیست حقیقة النفس مجتّد قوه عاقلی منزهی عن الجتام« جسمانی است نمی 

کارگیتی  است و از این طتیق بهها بههی مت د  با بدن  حسب متاتب پایین خود  و بی   دارد مختلد  متاتب  حقیقتی است کی    ، نفس 

 ظ گذارد اثت می کند و بی ن و علّی در متاتب خود و در نهایت بدن مادّی  متاتب نازلی، با عالم طبی ت ارتباط بتقتار می 

اما با حتکههت    ، رو هستیم کی اگتچی در ابتدای ظهور خود امتی جسمانی بوده است در اینجا با امت واحد سیالی روبی 

  یابد می ای در این میان پیدا شود، امتداد یورت پیوستی و بدون اینیی طفته جوهتی اشتدادی، همین یورت جسمانی بی 
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یههورت جسههمانی نزدیهه   شود کی هت چههی بی این سیت، متاحلی یافت می  ۀ در میان   ظ رسد و در نهایت بی متاحل تجتّد می 

شههودظ  باشند، از تجتّد کمتتی بتخوردارند و هت چی از این یورت جسمانی فایلی بگیتد، تجتّد بیشتتی را بتخوردار می 

طور نیست کی خلأ و متزی در این میان باشد تا ارتباط نفس و بدن با مشیل مواجی شههود؛ بلیههی یهه  حقیقههت  پس این 

  ظ ست: »ان کلا من النفس و البدن لههیس بمنفرههل عههن ا خههت« دارا درون خود واحد مترل است کی متاتب مختلفی را 

 ( 457)ت لیقی بت حیمی الشتاق،  

شود و بدون آنیههی جهشههی در ایههن میههان رخ دهههد بههی تجههتّد  تشیی ، با جسمانیت آغاز می  ۀ با آموز  بتاساس نفس 

 شأن آن هستندظ   ، رسدظ بالتتین متتبی در این سیت، همان ذات نفس است و متاتب نازلی می 

بههی ت ههیّن  های ذهنههی،  تأثیت علّی ذهن و ویژگی  -اند بتخلاف آنچی فیلسوفان ذهن ترور کتده -بنابتاین از ن ت یدرا 

انههد، ت ههیّن مضههاعد در  طور کی فیلسوفان ذهههن در توضههی  ت ههیّن مضههاعد گفتی نخواهد شد؛ زیتا آن منجت  مضاعد  

اثتگذاری داشههتی باشههند، در   ۀ مواردی رخ خواهد داد کی دو علّت بی ن و مستقل و بدون اینیی اشتتاک و ارتباطی در ن و 

در نفههس  مطابق آنچی یههدرا بیههان داشههتی اسههت،    ست کی ظ این در حالی ا ی  م لول بی ن و کافی تأثیت علّی داشتی باشند 

اما ت یّن مضههاعد    ، اند و این علیّت نیز حقیقی است اگتچی امت جسمانی و امت فیزییی هت دو علّت بتای ی  ف ل گشتی 

جسمانی نسبت داد؛ اما همههین ف ههل    ۀ و بالذات بی همین متتب   ی حقیق ن و  بی توان  ی نی این ف ل را می   ؛ پیش نخواهد آمد 

  شههود و ف ههل  باشههد، نیههز نسههبت داده می های ذهنههی می و بالذات بی آن ب د مجتّد کی همان ذهن و ویژگی  ی حقیق ن و بی 

 آیدظ می   شمار بی حقیقی آن  

جسمانی ییی از متاتههب همههان حقیقههت سههیال واحههد   ۀ بنا بی آنچی یدرا در تفریل حقیقت نفس گفتی است، متتب 

جسههمانی    ۀ متاتب دیگتی گشتی کی در متاتب بالتتی نسبت بی متتب   دارای اما    ، است کی اگتچی از این متتبی آغازیده است 

شأن نیههز  حقیقتاً ف ل ذی  ، شأن نفس هستند، و ف ل شأن  ، قتار دارندظ متاتب نازلی و قوای نفس، چون مطابق تفسیت یدرا 

ایههن نفههس   حقیقههت در باشههد؛ ی نههی شأن می  ۀ شأن در متحل ف ل ذی  ، شوند آنچی را کی این شئون متتیب می   ، باشد می 

و هههم  جسههمانی    ۀ متاتب پایین و ازجملی متتبهه دهد؛ پس این ف ل هم بی است کی در متاتب مادون خود، ف ل را انجام می 

 ظ شود نسبت داده می   ، بی نفس کی یاحب این متاتب است 
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  اند بهها های ذهنی و هم امور فیزییی بی ن و علّی در ایجاد ی  ف ل نقش علّی داشتی با این توضی  هم ذهن و ویژگی 

 لزم نیامده استظ   ، اند ت یّن مضاعفی کی فیلسوفان ذهن گفتی  این،  وجود 

 طرد مسئلۀ طرد در نفس صدرایی . 8

گتایههان اقامههی گشههتی اسههتظ ذهههن و  ت ویل ییی دیگت از بتاهینی است کی در مسئلۀ علیّت ذهنی علیی غیت   1استدلل طتد 

عنوان ی  علّت متافیزییی بی ایفای نقش بپتدازندظ ازآنجاکههی هههت  توانند بی های ذهنی مطابق با این استدلل، نمی ویژگی 

هههای ذهنههی نیههز نقشههی یافههت؟  توان بتای ویژگی رویداد فیزییی از ی  علّت فیزییی بتخوردار است، پس چگونی می 

ی ویژگی گتا سوق می ت ویل  م درنتیجی مفاد این بتهان ما را بی سمت پذیتب فیزییالیس  ی را  دهد و نقش علههّ -هههای علههّ

 کندظ نفی می   -طور مستقل بی 

دانیم حالت ذهنی با حالت فیزییی مت قق شوند، آنگههاه بههی ن ههت کی روا میگوید: »همینایان ریونزکتافت می

)ریونزکتافههت،  ظاند«از داستان علّی ما »طتد« شده  آنهارسد کی هیچ کاری بتای حالت ذهنی باقی نمانده استظ  می

1393: 248) 

گتایههان، امههور ذهنههی نیههز دارای  ت ویل عههای غیت باشد؛ اگت مطابق ادّ هت رویداد فیزییی دارای ی  علّت فیزییی می 

توانههد بههیش از یهه   اما هههیچ رویههدادی نمی   ، آید دو علّت کافی بتای ی  رویداد داشتی باشیم نقش علّی باشند، لزم می 

شههود  علّت کافی داشتی باشد وگتنی منجت بی ت یّن مضاعد خواهد شدظ علیّت امت فیزییی مطابق با ایل بستار حفظ می 

منجت بی ت یّن مضههاعد   آنها و از طتفی پذیتب نقش بتای  است  های ذهنی باقی نمانده و چون نقشی بتای ایفای ویژگی 

 ,Kim)   ظ شههود می   آنها کند و مان ی بتای نقش علّی داشتن  شود، ایل طتد، در اینجا علیّت حالت ذهنی را طتد می می 

2009: pp.10-17 ) 
انگاران با عدم پههذیتب بسههتی  دوگانی اند؛ ای اندیشیده فیلسوفان ذهن بتای حل این اشیال با توجی بی مبانی خود چاره 

تههوان بههتای بتخههی از رویههدادهای  انههد کههی می طور پاسههخ داده و این  اند مشیل داشتی   بودن جهان فیزییی، س ی در حلّ 

 
1. exclusion argument 
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ایههن    پدیدارگتایان بههتای اینیههی از سههدّ شبی   ( O'Connor, 2005: pp.658-678)   ظ فیزییی، علّت ذهنی در ن ت گتفت 

های ذهنههی  اند با ابتنای ویژگی بتخی تلاب کتده  های ذهنی را مورد انیار قتاردادندظ مشیل عبور کنند، تأثیت علّی ویژگی 

 ( Kim, 2005:p. 450)   ظ های ذهنی اثبات کنند های فیزییی، تأثیت علّی را بتای ویژگی بت ویژگی 

های ذهنی بت فیزییی، اثبات مطلوب نیسههت؛ زیههتا  گوید، اثبات نقش علّی از طتیق ابتنای ویژگی باره می کیم دراین 

عیان اسههت  ولی آنچی مطلوب مدّ  ، علّی است  ۀ شود، نقش واسطی داشتن امور ذهنی در ی  رابط آنچی در اینجا اثبات می 

 ( kim, 2000: pp.60-67)   ظ باشد می اثبات نقش علّی متمایز بتای حالت ذهنی  

ت کههافی فههتا کههتدن هههت  در مسئلۀ طتد آنچی باعث شد فیلسوفان ذهن دست بی طتد ویژگی  های ذهنی بزنند، علههّ

  ، کتد و با ت لیل مسههئلی   گذر مشیل ت یّن مضاعد    طور مستقل استظ با همان بیان کی یدرا از سدّ ی  از ذهن و بدن بی 

طور مستقل، کههی  علّت کافی فتا کتدن هت ی  از ذهن و بدن بی  ، این مشیل  ؛ منشأ اشتباه فیلسوفان ذهن را بیان داشت 

 کندظ اند، نیز پاسخ خود را پیدا می فتا خود در استدلل مطتن کتده عنوان پیش فیلسوفان ذهن بی 

ت بی   ، حقیقت علّت بتای ی  ف ل هستند بی جسمانی نفس،   ۀ عنوان متتب های فیزییی بی ویژگی  یههورت  اما ایههن علیههّ

دهههد؛  متاتب ذهههن رخ می ای از سلسههلی باشد؛ بلیی این علیّت در متتبههی های ذهنی و ذهن نمی جدا و مستقل از ویژگی 

 دهد، ف ل نفس استظ نازلی نفس رخ می  ۀ علّت بتای ف ل است و ف لی کی در متتب  ی حقیق ن و بی بنابتاین ذهن 

ی آن را، ناشههی از غفلههت فیلسههوفان    ، پذیتد می های فیزییی را  تأثیت علّی ویژگی اگتچی  یدرا  کافی دانستن تههأثیت علههّ

های مختلد ذهن، سبب پیدایش مشیلات مت ههدّدی بههتای  توجهی بی لیی داند کی همین بی ذهن از اب اد دیگت نفس می 

 و با ترور درست این اترال علی، بسیاری از اشیالت رفع و دفع خواهد گشتظ است ذهن م ایت گشتی   ۀ فلسف 

 بستار جهان فیزیکی مطابق کدام فیزیک . 9

امهها   ، های ذهنی شده اسههت دانان و فیلسوفان ذهن در تبیین پدیده ض د مفهومی فیزی  کلاسی  سبب ناتوانی فیزی  

های ذهنی کی در چهارچوب  پذیتفتن این ض د و ناکارآمدی فیزی  کلاسی ، بی انیار ویژگی   بی جای ها  فیزییالیست 

طورکلی از سنخ امور فیزییی نیسههتند  های ذهنی بی اندظ حال اینیی ویژگی گنجید روی آورده نمی   آنها های فیزییی  دانستی 
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های  توان پدیههده رز توضی  داده است با مبانی و مفاهیم حاکم بت فیزی  کلاسی  نمی طور کی پن هم آن  بی ی ور ط ط بی و 

 ( Penrose, 1999: p.118)   ظ روانی مثل آگاهی و ش ور را توضی  داد 

از   ظ انیههار قههتار گتفههت گتفتی از فیزی  کلاسی  بههود، در فیزیهه  مههدرن مورد ت أ گتایی فیلسوفان ذهن کی نش تقلیل 

های عههالم، فیزیهه   ها بی اجزای اتمی مسههتقل در تبیههین یهه ی  پدیههده ویژگی   با آشیار شدن ناکارآمدی تقلیل    سویی 

ای کی این وحدت بت همی اجزاء اثتگذار است و از این طتیق راه بههتای  گونی مدرن وحدت حاکم بت اجزاء را مطتن کتد، بی 

های فیزییی نیستند و هم وحههدت و ییپههارچگی  تقلیل بی پدیده های ذهنی کی هم قابل های بهتتی از ذهن و ویژگی تبیین 

 ( Stapp, 1995: pp.16-17)   ظ و بی بیان یدرا احاطی از بال بی پایین بت متاتب خود دارد، هموار کتده است 

های فیزیهه  بودنههد و  ها کی با تقلیل ذهن بی فیزی  بی دنبال علمی جلوه دادن گزاره در فیزی  مدرن این مبنای فیزییالیست 

 ( Stapp, 2009: p.16)   ظ دانستند، با ظهور نسبیت عام از بین رفت آزمایش و تجتبی نباشد، علمی نمی هت آنچی قابل 

انههد و بههی همههین  ها در مواضع مت دّدی ارتباط و اترال علّی را بت مبنای مادّه و میان تبیههین کتده اگتچی فیزییالیست 

فیزییههی کنههار    ۀ ایههن آمههوز   بتاسههاس های ذهنی را کی میان خایی بتای ارتباط با بدن مادّی ندارنههد،  خاطت ذهن و پدیده 

اند، اما امتوزه در فیزی  مدرن، این آموزه کی مبنا بتای حتف بسیاری از فیلسوفان ذهن قتارگتفتههی اسههت، از سههوی  نهاده 

کههی فاقههد میههان خایههی  بتخی از فیزییدانان تض ید گشتی و مورد انیار قتارگتفتی استظ در فیزی  کوانتوم موی خلبان 

ات را دارا  اتی کی دارای میان خایی هستند نسبت خایی داشتی و از این طتیق توانههایی اثتگههذاری بههت ذرّ باشد، با ذرّ می 

 ههد،  ات نیست دارنههد امهها ایههن تفههاوت و ب  کی از جنس ذرّ موی خلبان ات کی مادّی هستند، تفاوت زیادی از باشدظ ذرّ می 

تبیین چگونگی اثتگههذاری مههوی خلبههان   مان ی بتای اترال علّی میان این دو نگشتی استظ در اینجا م ادلت کوانتوم بی 

 (Jamali, 2019: p.3)  ظ پتدازد ات توسط موی خلبان می و چگونگی هدایت ذرّ  مند میان مادّی  ۀ بدون میان بت ذرّ 

تواند بی ن وی در بدن مادّی دارای میههان  توان گفت نفس مجتّد کی اختراص بی میان ندارد ولی می جهت می ازاین 

هههایی دارد کههی آن عههدم امیههان عقلههی و م ههال بههودنی کههی فیلسههوفان  ها و مثال مؤثت واقع شود، در فیزی  مدرن نمونههی 

نبودن ذهن و ذو میههان بههودن بههدن قائههل    مند میان تبع فیزی  کلاسی  بتای ارتباط ذهن و بدن بی خاطت  فیزییالیست بی 
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 بودند، طتد خواهد شد و ترور اترال علّی ذهن و بدن را ممین کتده استظ 

بهها امههت مههادّی دارای میههان را توضههی  داده اسههت، مههوی   مند میان دست کی اترال علّی امت غیت دیگتی ازاین   ۀ نمون 

  آنههها اتی کی واجد میان هسههتند در نسبت با ذرّ  ۀ واسط اما بی  ، اینیی دارا میان خاص نیست   شتودینگتی است کی باوجود 

 ( Ibid: p6)  ظ گذارد تأثیت می 

میههان بهها امههور  اند چگونگی ارتباط امههت بی دانان در فیزی  مدرن قادر بوده هایی است کی فیزی  ها یتفاً نمونی این 

های فیزیهه   علههم فیزیهه  مههدرن بهها توجههی بههی م ههدودیت  ۀ مادّی میان مند را بیان کنند و این تبیین یتفاً در م ههدود 

سنخ بودن ذهن با مههادّه، سههبب  دیگت استظ این غیت هم  سوی های ذهنی از و از سنخ دیگت بودن ذهن و ویژگی  سو ازی  

اثتگذاری آن بت بدن یا اثتپذیتی آن از مههادّه، تهها حههدودی امیههد بههی شههناخت ذهههن و    ۀ گشتی است فیزی  یتفاً در حوز 

های دیگت ازجملی روب عقلی است کههی  اما شناخت دقیق ذهن، نیازمند استفاده از روب   ، های ذهنی داشتی باشد ویژگی 

ت و چگههونگی ایههن تههأثیت و تههأثّت را تبیههین کنههدظ عبههور فیزیهه  مههدرن از  خوبی توانسههت کیفیههّ جناب یدرالمتألّهین بی 

  شود کی تهها های فیزی  کلاسی ، بی همین اندازه خاتمی نیافتی، بلیی اب اد جدیدی در فیزی  مدرن یافت می م دودیت 

 کندظ می  ممین  د فیزییی بتای ما ای امیان نزدی  شدن بی مشیل ذهن و بدن را از بّ اندازه 

تقلیل بههی اجههزاء نیسههتظ مههوی  تنیده کوانتومی کی قابل ای درهم ذره »وحدت و ییپارچگی متبوط بی ی  سیستم بس 

بههی وجههود خههود ادامههی    آنههها با جدا شدن از ذره و سیستم خود بدون نیههاز بههی   غیته  خلبان، میزان انتژی کل ی  سیستم و 

 ( 81 : 1398« )جمالی، ظ دهند می 

هههایی کههی  زیههادی بههی مفههاهیم و ویژگی  ۀ شود، تا انداز پتداختی می  آنها هایی کی در فیزی  کوانتوم بی مفاهیم و ویژگی 

ازجملی »خوایی ن یت ناموض یت، ییپارچگی و وحدت، لطافههت فلسههفی   ؛ بتای امور ذهنی در ن ت داریم، قتابت دارد 

 (ظ 82  : « )همان ظ و اطلاعاتی بودن آن و از جنس انتژی و مادّه فیزییی نبودن آن 

  ماننههد فیزی  کلاسی  را پشت ست گذاشت و از بسههیاری از قههوانین فیزیهه  کلاسههی    ۀ فیزی  جدید، قلمتو بست 

عبور کتدظ امتوزه ادعاهای فیزی  کلاسی  دیگت در قلمههتو   ، شدموجبیت کی باعث م دودیت در تبیین ی ی  می
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هایی کی فیلسوفان ذهن مبتنههی بههت آن ادعاههها ها و تبیینبسیاری از گزاره   یطبی طور  بی  و  فیزی  مدرن پذیتفتی نیست

کههی تههوان بههی آن دیههد بسههتی و جهههان بسههتی مبتنههی بههت آناند، باید از مدار مباحث علمی خاری گههتددظ نمیارائی کتده

ت میههانییی طور کی فیزی کتدند، بسنده کتدظ همانفیزییدانان درگذشتی بی آن بسنده می دانههان از م ههدودیت علیههّ

اند تا بتوانند تبیین بهتههتی های م دود ارتباط علّی فیزی  کلاسی  نیز گذشتیاند، از یورت زمان دکارت عبور کتده

 های عالم ارائی دهندظاز پدیده

،  م فیزییالیسهه   ۀ ها و تلاب بتای گام نهادن ورای متزهای بسههت گتایان در میان فیزییالیست وگستتب نوخاستی  ر با ظهو 

کتد کی از سنخ امور جسمانی بههی  در بتخی از امور مادّی، اموری ظهور می   ؛ قدیم نیز م دود نشد  ۀ مادّه بی آن م نای بست 

رود و راه بتای تبیین فتاتت از جهان بسههتی فیزییههی گذشههتی، گشههوده شههده اسههت تهها بلیههی بتههوان بهها توجههی بههی  شمار نمی 

 های ذهنی و تأثیت علّی آن بت بدن ارائی دهندظ های نوظهور یا جواهت نوخواستی، تبیین درستی از ذهن و ویژگی ویژگی 

جههدایی دو حقیقههت مسههتقل در دو    ۀ انگار   ظ است   پذیت خدشی استدلل مبتنی بت ایل بستار نیز    ۀ ارائ  ۀ دیگت ن و  سوی از 

ی مسههلم  ن ت یدرا پیش   طتف کی ییی مجتّد م ض و دیگتی مادّی یتف است، از  فتا غلطی است کههی در ارتبههاط علههّ

ای از علههل  کندظ وی در این میان سلسههلی آنیی یدرا با دلیل و بتاهین مت دّد، این امت را متدود اعلام می   انگاشتی شده و حال 

بلیههی ایههن علههل کههی در    ، هسههتند   مجههتّد و نی  مادّی    طور کامل بی اند و نی  این دو طید واقع گشتی   ۀ داند کی در میان م می را مسلّ 

بیشتتی داشتی باشند، جسههمانیت در    نزدییی جسمانی نفس    ۀ اند، هت چی بی متتب ال قتارگتفتی متاتب میانی از ی  حقیقت سیّ 

 یابدظ  د بیشتتی بیابند، تجتّد آن متاتب فزون می جسمانی ب   ۀ آن متاتب غلبی دارد و هت چی از متتب 

آیههد و  گونی طتن کتدن مسئلی در ایل بستار، با توجی بی حقیقت متاتب میانی، جههور درنمی بنابتاین از ن ت یدرا این 

کندظ ناکارآمدی ن تیات فیزییالیستی کی بههی  مستقل، این فتا را نیز رد می   عنوان دو امت متمایز  انگاری بی دوگانی   ردّ   ۀ ادلّ 

طور ناسازگاری آن ن تیات با شهود درونی، باعث شد کی تنها طتیههق تبیههین درسههت  انجامد و همین  د مجتّد می انیار ب  

 ی، اترال از طتیق سلسلی علل میانی در این واحد سیال باشدظ ارتباط علّ 

های عمیق ن تیات فیلسوفان ذهن کی مبتنی بت ن تیههات فیزیهه   با پی بتدن بی خلل فیزی  کلاسی  و درنتیجی شیاف 
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میدان تبیین جهان فیزییی را در دست گتفت کی حایههل آن ن تیههاتی اسههت کههی    ، گتفت، فیزی  جدید کلاسی  شیل می 

 های واسط باشدظ توان تا حدودی شواهد و دلیل ممین بت این حتکت امت سیال واحد و مادّی یتف ندانستن حلقی می 

طتف و  ت ن تیات فیزییالیستی در تبیین نقش علّی امور فیزییههی ازیهه  النفس یدرایی بی دلیل حفظ نقاط قوّ علم 

انگاری از طتف دیگت، و با توجی بههی مبههانی دقیههق و  گتا و دوگانی ت ن تیات غیت ت ویل طور بتخورداری از نقاط قوّ همین 

ای اراده داد کی مشیلاتی را کی دیگت ن تیههات بهها  گونی   حیمت مت الیی، تبیین علیّت ذهنی و مسائل مختلد آن را بی منقّ 

 آن مواجی بودند، در اینجا پاسخ خود را یافتندظ 
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 گیری نتیجه 

ات ذهنههی را از  انگاران اگتچی با پذیتب نفس مجتّد همگام با شهود درونی گام بتداشتی و شهه ور، آگههاهی و کیفیههّ دوگانی 

ت ذهنههی از سههوی    ۀ  د نفس و بدن و ناتوانی از ارائ اما بی علّت نهایت ب   ، اند این طتیق تبیین کتده  تبیین ی ی  بتای علیههّ

 و انیار قتار گتفتندظ  ها مورد ردّ فیزییالیست 

کی نتوانستند پاسههخ  کنند  خود اذعان می مسئلۀ علیّت ذهنی، ذهن مجتّد را کنار نهادند،  ها کی بتای حلّ فیزییالیست 

 قبولی بتای این مسئلی ارائی دهندظ قابل 

کی در پههی دارد،   ناشدنی حل  د ذهن و بدن و درنتیجی اشیالت انگاری بی خاطت نهایت ب  دوگانی  یدرالمتألّهین با ردّ 

ها در تبیههین یهه ی   بی خاطت ناکارآمدی ن تیههات فیزییالیسههت  سویی سازد؛ از انگاران جدا می دوگانی  خود را از یدّ 

را از فهههم حقیقههت مسههئلی دور    آنههها تههوان  یدرا در مسئلۀ علیّت ذهنی می  ۀ ذهن و بدن، با توجی بی بازخوانی ن تی  ۀ رابط 

کنههد کههی اب ههاد و  خههود را مطههتن می  ۀ ها، ن تیهه انگاران و فیزییالیسههت بنابتاین یدرا با فایلی گتفتن از دوگانههی  ظ دانست 

ت یّن مضاعد، اسههتدلل    ۀ گویی بی مسئل ت لزم بتای پاسخ با این ن تیی ظتفیّ  ظ دهد های مختلد نفس را پوشش می لیی 

بههت ایههن    غلبههی ی، مشیل جفت شدن، لزوم تماس و بتهان علیّت رو بی پایین فتاهم کتده تهها در نهایههت بتوانههد بهها  طتد علّ 

 نهایت اتقان تبیین کندظ  مسائل، مسئلۀ علیّت ذهنی را در 
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